
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 شیرازى بنیان نامه قانون تأملاتى كوتاه در پزشكى
 ریخ طب اسلامىتا تحقیقروش نماد 

 

 *رضوی برقعیسیدحسین دكتر 
 

 چکیده
دانشمندان های  آخرین حلقههـ( از 711ـ  634) یالدین محمود بن مسعود بن مصل، شیراز قطب

اى ارزشمند براى پسینیان در زمینه  کارنامه است.چون فخرالدین رازى  الاطراو برجسته هم جامع

از ریخ طب آثار  تا ه است. از نگاه پژوهشگران غربىاشتادبیات دو طب، نجوم، فلسفه، اخلا  

انه دانشورامروزیان  تعبیربه  سعدیه ۀتحفتحقیق او در  ۀاما شیو ؛نوآورى و اراده سخن تازه تهى است

 ۀبه باور نگارند .نامه در تمدن اسلامى است یک پ،شکىفهم و تفهیم نص پیشگام پیمودن البته و 

پیش از آن پیشینه نداشته است. این                           ای                   چنین رویه ،هاى تاکنون دانسته شده دادهطبق این سطور و 

نامه                                            شرو  پ،شکى نمادهایتدوین شده که از  قانون فی الطبنگاهى به شر  کلیات  مقاله با نیم

 شود. سینا شمرده مى مشهور ابن

 ، شرو  قانون.قانون فی الطب، بوعلی، یلدین شیرازا قطب، سعدیه ۀتحف کلیدواژه:
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 مقدمه

هاى  ورزی پ،شکى ۀهایى که دربار ها و نوشته مطالعات، پژوهشروزهای از نخستین 

در طب یعنی ا   چون مقتداى علمى ام هم به روشنى دریافته ،ام الدین شیرازى داشته قطب

همگانى براى دیگر  یهاى فراوان رکتبا بنی، شگون و  خو  پى و برایم نیکسینا  ابن

تحقیقات دکتر نجفقلى حبیبى که تاکنون شامل انتشار از جمله  علاقمندان همراه بوده است.

بوده که مجلد دوم قانون فی الطب  مجلد اول و فخر رازىشر  کلیات قانون  هاى تصحی،

از  ،دام استکه در دست اق سعدیه ۀتحفهم در مسیر چاپ و نشر است و نی، مجلد نخست 

هایى  هاى علمى و سرنخ است. در این طریق نویافتهآن بوده دستاوردهاى غیرمستقیم 

نخستین مشوقم در این روند دکتر نصرالله گفتنی است م شده است. نصیبراهگشا هم 

نیسى  پورجوادى، زان پس دکتر غلامحسین ابراهیمى دینانى و شادروان کاظم برگ

 پژوهشآغاز دلگرمى نصرالله و رضا پورجوادى پدر ـ پسر بود به ند. هم به میانجى و ا هبود

آویو  دو نشست علمى در برلین و تل  1388 دانستم  پیش از .مند شدم هعلاقاین کتاب 

 این سطور به ج، سخنرانى در همایش ۀاست. نگارند برگ،ار شده سعدیه ۀتحفبراى واکاوى 

قطبِ طبِ تاریخِ علمِ اسلام و »ا عنوان اى ب پیش از این در همین موضوع مقاله ، 1385

نی، خاطراتی جا به  همان و منتشر  1395 پایی،، 161مارۀ ش ،آینه پژوهش ۀدر نشری «ایران

پدر  و و کتاب هایى از زوایاى شخصیت  هاى اخیر به گوشه اشاره کرده است. طى سال

شود.  پرداخته مىام که در نوشتار کنونى بدان  ت یافتهسد سعدیه ۀتحفهاى  ارزشمندی

است. بر سر هم شاید البته شیرازى بخش تشری، را تفسیر نکرده  ؛که یاد خواهد شد چنان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000             ...                    شیرازى بنیان قانون نامه تأملاتى كوتاه در پزشکى

 

سینانویسى   قانون  شرو  ۀرن هفتم هجرى را سدق پ،شکى تمدن اسلامى خاورمیانهبتوان 

 بوده دورهزیرا بیشترین شمارگان شارحان و خلق آثار برجسته در این زمینه در همین  ؛نامید

 در توان از بررسى تاریخ قلمرو ایران و ممالک همجوار استنباط کرد کم مى است. دست

ها و                        زمینهفضاى پسافروپاشى جهانگشایان به سبب گسسته شدن پیوندهاى پیشین 

برآمدن  یاتادب ربست هاست. در که برآیند  آفرینش نوارز  شود                آغاز میهایى نو  رقابت

مغول و حافظ شیرازى پساچنگی،یان ـ پیشاتیموریان از جمله شواهد ایلغارسعدى و مولانا پسا

 ت.این نگره اس

چون  اقتصادى هم ،اجتماعى ،هاى عظیم سیاسى تاریخ جوامع دور از بحرانبررسی 

هاى  و نوآوران رشتهها  از برونداد نخبهشاید به همین سبب  ،دهد                   نشان میسوییس و ژاپن 

 ،اند که نظم و قانون آهنین ممالکشان راه نواندیشى بنیادین                        بوده  مختلف ناتوان مانده

بتوان دور نیست . بسته استامکان پیدایش شاهکارهاى جهانى را فرو و منطقاب یدگراندیش

گواهی چین هند و در گفت برآمدن بودا در هند و کنفوسیوس در روزگار هرج و مرج 

)ص( ظهور کرد. زان پس که قوانین  باشد. نی، در حجاز عصر جاهلى پیامبر اسلام دیگر

تا این زمان نشانى از برآمدن یک طی چهارده قرن  ،شدگسترده اسلامى بر آن سرزمین 

کم در قلمرو تمدن  دست حتی یک شاعر درجه اول یا اندیشمند جهانى وبومی دانشمند 

 شود. یافته نمى امروزیمرزهاى سیاسى عربستان سعودى  اسلامى در

 ها برجستگان شـاهکارنویس  یابى تمدن از سوى دیگر به باورم در روزگار جوانى و کمال

سـینا   که در قرون سوم و چهارم هجرى در ایران رازى، ابوریحان و ابـن  چندان ؛آید پدید مى

بـه  جـ،   اساسـاب ار میانسـالى تمـدنى   . زان پس در روزگ ـبرآمدنددر زمینه طب و داروشناسى 

. منطقـی اسـت   شود مىننویسى، شر  و تفسیر واکاوانه همان متون پرداخته  تلخیص، فرهنگ

شـاید نخبگـان   امـا بـا ایـن همـه      ؛آفرینش آثار عظیم را از دست داده است ۀقو ،چون جامعه

شند به هـر  در تلا کمابیش ،دنخویش را از دست دهنیاکان د اندوخته نخواه نمىعلمی چون 

. اتفـا  افتـاده اسـت   قـرن هفـتم     ۀپدیـد مشابه همـان   را حفظ کنند، چی،ی ا روشی این میر
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ــه       ــت کـ ــدنى اسـ ــرگ تمـ ــالخوردگى و مـ ــار سـ ــرانجام روزگـ ــىایـــام رسـ و  ونویسـ

از قـرن  اسـت کـه   هاى علمى آشکار و نهـان   بنیان یا سرقت اقتباس ابهاى تمام پردازی برداشت

افکنى دارالفنون ادامه یافـت کـه سـرآغاز زمـانى رسـمى       تا پىیازدهم در ایران شروع شد و 

هـاى دانشـمندان و    زیـرا داده  ؛انـه بـود  گ،یرشاید ناالبته  به غرب است. وابستگى علمى ایران

یافتـه  اى که تا امروز ادامـه   پاسخگوى نیازهاى اجتماع نبود. دوره کشوری    درون نویسندگان

قاجـاری بـرای   بنیان  هاى سست تا نمونهقدما حتی  اول ۀفهم و تفهیم آثار درج ۀآن قو طیو 

حاضــر بــه اعتــراو ی ناگرچــه مــدعیان پژوهشــگرنما ؛اســتبیشــتر مردمــان نــاممکن شــده 

 نیستند.  در این زمینه اندک  هاى علمى خویش ناتوانی

تأسیس یک سلسله پادشاهى کهن تشبیه نقطه  توان اوج شکوفایى یک تمدن را بهشاید ب

در آغاز توانسته قدرتمندانه با نیروى خودجو  و به تعبیر   گ،ار بنیان کرد که معمولاب

سلسله توالی ری،ى کند. در  را پى یهاى حکومت مقتدر پایه شا  کاری،ماتیک امروزى

اما سرانجام  ؛ا  یک یا دو شاه در میانه همین سلسله در اوج جاى دارند ، بیشینهشحاکمان

هاى  به درجات متفاوت تا فروپاشى است. نمونه تابانی شماند سیر انحطاط چه باقى مى آن

هاى مختلف پس از اسلام  این پدیده در تاریخ امویان و عباسیان و نی، در ایران در حکومت

 دادنى است.  هاى اخیر به دست ویژه در ایران در سده و به

مه نی، این اصل جارى است. از جمله در روند ترجبه باورم  ر تاریخ پ،شکى ایران نی، د

حنین بن اسحا  و مکتبش در قرن سوم دیگرباره تا این زمان در شر  و غرب  ترازظهور هم

تکرار نشد. طى دوازده قرن گ شته دیگران عرب زبان و ناعرب زبان اسلامى قلمرو 

رازى و چند برآمدن د. در طب بالینى هم پس از ان ینان بودهخواران سفره علمى ا ری،ه

آغاز شد. آخرین  افول علمی چون اهوازى و ترنجى ر همنویس دیگ نامه پ،شکى

القانون فی نامه مطر  شونده در سط، جهانى این قلمرو طى ده قرن گ شته  پ،شکى شاه
ترین آثار طبى پیش از خود  است. با این توضی، که پورسینانگاشت عصاره بهینه الطب

اصل و حهاى عملى  و رو الینی بپردازانه  هاى نظریه مشتمل بر نگرههماره  ل،وماباوست که 
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. نیست که قبل از او جایی یاد نشده باشدهاى بیمارستانى و کاربردى پورسینا  کارورزی

 بوعلی قانون ؛مکتب متمای، طبى کاربردى دادنام توان به آن                 نمی راست این است که

ى و نظم دبن اراى دستهکه د است از جنس منطق ارسطویى ای واره داربستهنر  برافراشتن 

بنیان است. پس  جالینوسىهای  نظریهو با چرخش به سمت درونی پ یر  هندسى آموزشى

ام  چون ابوالقاسم زهراوى در بخش سى نویسان به ج، چند استثناء هم نامه پساپورسینا پ،شکى

در نوسانی ، فخرالدین رازى، بهاءالدوله رازى و عمادالدین محمود شیرازى التصریف

نما و  مختلف ابشاید ظاهر لیو ،هایى یکسان کارشان معطوو به اراده مغ،ه ینه تا بیشینهکم

 ؛هاى پیشین شد دادهتکرار مکررات آور از  اغلب مشمئ،آور و ملالهای اخیر  در سدهالبته 

راست آن جو  خویش را عرضه کرده باشند.  هاى درون ها و تجربه آنکه نواندیشی بى

زیر اند از  شمار کمابیش همگى خواسته و ناخواسته نتوانسته گشتبه ج، چند تن ان است

و  یداعمر در نقنقد  باز هم  ،شدند  زیرا اگر منتقد ؛سینا رها شوند ابن  سیطرهسایه و 

اشت. با این سخن دى نهفته ایستایى علم اندرونش اى که در  نهادند. پدیده  ا                نویسی                                            ردیه

ربع اول قرن پنجم  شاهکار طبی بوعلی درهاى تألیف  دهم که سال این بخش را پایان مى

طب اسلامى ـ  تاریختواند در  بنا به دو زاویه نگر  مىپایان شکوفایی است                که  آغاز سده

 .تصور شودعلمی این رشته  یا  اوج نقطه مرگپایان شکوفایى ، ایرانى ـ عربى آغاز انحطاط

 :الف. زمانه
کم از طریق پـدر   پساحمله مغول اما هنوز آثار روزگار شکوفایى تمدنى پیشامغول دست

امـا همـه عمـر     ،شیرازى و شاگردى فخرالدین رازى در این خاندان بر جاى مانده بوده است

 ۀرا در شـیو انحطـاط   هـای  روشـن  هسـای الـدین شـیرازى    تباران زیسـتن قطـب   در فضاى مغول

هـاى متـون    هایش بر جاى گ اشته است. به ج، برخى اجـ،اى مقدمـه   نگار  و تدوین نوشته

هاى قرن هفتمـى و بـه تقریـب پـس از آن قلمـرو       نامه بیشتر پ،شکىدر علمى فارسى و عربى 

ایـن   چـون  امـا از سـوى دیگـر    ؛ایران نثر زنده، ج اب، شیوا و دلنشینى یافتـه شـدنى نیسـت   

شـدت   ،هاى او گواه آن اسـت  که نوشته زیسته و چنان انه پیشایور  تیمور مىدانشمند در زم
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زیسـتن   ابچنین منطق انحطاط به اندازه پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم به بعد نبوده است. هم

سبب شـده   ،کم هنوز امواج آن به ایران نرسیده بوده در فضاى پیشارنسانس اروپا که دست

هــایش  هــاى کتــاب در پــس چیــنش واژهفلســفی و دینــی ملــی و دارنــدگى  حــس هویــت

 .شدنى باشد یافته

 :ب. مکان

که از قرن هفتم به بعد رد پاى دانشمندان بوده تبار است  خاندانش کازرونى ۀنپیشی

زادى ـ  چنین شیرازى منتسب به این سامان در متون فارسى و عربى گ،ار  شده است. هم

 ۀتحفمله اسباب تأثیرگ ار بر یهن و زبان صاحب الدین و پدر  از ج زیستى قطب شیرازى
 شده است. از سرزمین فارس در فاصله کمتر از یکصد سال دو نماد از چهار رکن از سعدیه

قطب اند. با آنکه  جاى شیراز برآمده بوده ویژه از خاک شیرازه ارکان ادبیات فارسى و به

اما رو  لطیف و  ،رشونده نبودهـ شیرازخاکسپا  سپارنده چون سعدى و حافظ شیراز جان هم

ا  به ق،وین، زنجان، تبری،،  از این شهر اثر پ یرفته است. سفرهاى علمى  طن،پرداز

خراسان، بغداد، روم وزان پس شام او را در شمار اندک فلاسفه و اطباى جهانگردواره 

از  زدگى حس گورستان . اینکهچون خواجه نصیرالدین طوسى نباشد تا هم ،جاى داده است

کوچ ـ میرا شد تا فضاى مغولى ـ مسیحى آنجا هم در یهن و  شود. سرانجام مراغهآن حس 

ثم سافرت إلى بلاد خراسان و منها إلى بلاد عراق العجم ثم إلى عراق » :دبندجانش نقش 

 «.العرب بغداد و نواحیه و منه إلى بلاد الروم

 :ج. خاندان و تبار

الدین بر شکوفایى  ت علمى و رفتارى پدر قطبتأثیر بستر خانوادگى به ویژه شخصی

خود  به برجستگى دانش و کارورزى خاندانش  البته  دانشورانه او سخت آشکار است که

من  هل بیت مشهورین بهذه کنت » :اند اشاره کرده که بقراط زمان و جالینوس دوران بوده

فی العلاج و إصلا  الصناعۀ   و إن کان لهم  شر  من هذه البضاعۀ   لکونهم موفقین 
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المزاج بأنفاس عیسویۀ و  ید  موسویّۀ... و کان باجماع  قرانه   تغمّده الله بغفرانه و اسکنه 

 «. على غر  جنانه   بقراط زمانه و جالینوس  وانه

زاده  تربیت بدسرشت و نااصیل که به الگوى مکتب فکرى سعدى شیرازى براینبنا

هاست در ایران به ویژه پس از  اى که شوربختانه دهه ه. پدیدباور داشته است ،بیهوده است

به بوته فراموشى سپرده اصل اصالت خانوادگی گرایانه  اى غربى و نی، چه رسو  اندیشه

سویه علمى، اخلاقى، اجتماعى و  زوال همه به شده است. انحطاطى که با روندى هماره رو

ن گ شته به این سو پسارواج اقتصادى و به ویژه نابودى محی  زیست به تقریب یک قر

آفرین بوستان ،گلستانآموز  پرور  و تأسیس دانشگاه در ایران جارى بوده ملید نظریه 

 ،زاده ها و صرو وقت در راه تعلیم و تربیت است که گرگ تأثیرى تلا  و ه،ینه و بى

چون  گرچه با آدمى ب،رگ شود. به باورم برآمدن عالمانى هم ؛عاقبت گرگ شود

هوشمند و  ،برآیند خاندانى اصیل، خردمند ل،ومابین شیرازى و پدر و عمویش الد قطب

علم ایران   دار بوده که به همین سبب شمارگان این گونه کسان در طول تاریخ  خویشتن

هشتمى  ۀمنصور بن احمد شیرازى همشهرى سد چون اندک بوده است. بر سر هم هم

هاى دانشور و فرزانه عالم  رین نسل خانوادهاز آخ تشری، بدن انسانتبار  صاحب  خراسانى

پیشه بوده  گراى پیشاانحطاط پسامغول است که هم،مان برآمده از خاندانى پ،شک ـ تصوو

نفس درونى داشته و ملید به عنایت ربانى شده است. این همه ملید نظریه قدماء  که ته یب

، خورد وسى به چشم مىفرد شاهنامه گى است که جاى جاى دردل،وم اصالت خانوا ۀدربار

 :از جمله

 نبــــود ب،رگــــى تبــــار  انــــدر چــــون

  
ــنود ب،رگـــــــان نـــــــام نیارســـــــت  شـــــ

   
بر این اصل سخت پاى فشرده بودند. هم به این سبب آموختن علم  نی، پادشاهان ساسانى

طبقات فرودست  ریگی اند آموز  دریافته بوده ازیر ؛قات خاصى بوده استبو الفبا ویژه ط

تی  نهادن در کف زندگى  ،اند سرشت محروم بوده دب و تربیت و تبار پاکاجتماع که از ا
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ها  ها و خونری،ی روزه شاهد اوباشگری که طى چند دهه گ شته کمابیش همه .مست است

زیرا تاریخ  ؛هستیمدر اقطار جهان خاصه کشورهای اسلامی   ولو به نام اسلام و مسلمانى

نمایان به ویژه در قلمرو باورهاى آسمانى  سیارى عالمب ،حتى پیشااسلام در ایران اثبات کرده

اند. همانانى که چون به  پو  بیش نبوده گرگانى ج، میش ج، مسی، ـ ایمانى به تعبیر عیسا

خود سیم و غله اندوزند. خوشبختانه البته کنند و  دیگر مى کار آن ،روند خلوت مى

الدین شیرازى ولو نسبت به  طبییل سوان، عمر ق ۀهاى یادشوند ها و مهربانی بخشندگی

ا  حافظ  کند از شمار کسانى نبوده که به تبعیت همشهرى مسیحیان و یهودیان اثبات مى

 .عمل است شیرازى گرفتار ملال رو  علمایى شده باشد که برآیند علم بى

 :د. زندگى

سالشمار تولد، تحصیلات،  ج،دیات بودگى روشن شیرازی همانایکى از مختصات 

 ۀتحفدر مقدمه  ج،دیات ، شاگردان و مرگ به ویژه بیشتر به لطف یادکرد خود استادان
و بنابراین تحقق ماهیتش اثبات شده که زمانه و مکان و شخصیت پدر، مرشدان و  سعدیه

حکیم میسرى صاحب  چون برخی هم ۀاى که دربار مشخص است. پدیده مریدانش کاملاب

، ابورو  الابنیه عن حقادق الادویه احبالدین على هروى ص ، موفقپ،شکى ۀدانشنام

ارى دیگر اطباء شمو  الکافى فی الکحل ، ابوالمحاسن صاحبنورالعیوندست صاحب  زرین

نامه دیگر  که چند پ،شکى چندان ؛اوست اتفا  افتاده که همانا مشتبه نشدن بیشتر آثار 

شتارى از او به نام سینا منسوب شده است. اما کمتر پیش آمده نو به ابن ابپ،شکان اشتباه

دیگران یا دیگران به نام او ثبت شود. اگر هم چنین باشد اثبات یا نفى انتساب آن بدو 

 .دشوار نیست

 :شخصیت علمى ـ تحقیقى ـ.ه

فراوانى  اندوزى سختى بنا به یادکرد  که استاد  در طب پدر  بوده و در راه دانش

هاى مختصر طبى را  نامه پ،شکىاینکه است.  ها داشته بیدارنشینیبسا را بر خود هموار کرده و
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هاى  به خوبى ممارست کرده و حتى جملاتش را به خاطر سپرده است. نی، اف،ون بر درمان

و پس از مرگ پدر  هـ 658ـ  648 ا  به گواهى خود  در فاصله متعارو بالینى زمانه

چون رازى  هم پساست. بوده پ،شک بیمارستان مظفرى شیراز گماشته شده  به عنوان چشم

رفته است. اینکه کوشیده به  مىار اى بالینى به شم پیشه سده سومى ـ چهارمى پ،شکى

و از بستر  هشود. اینکه نوشته سرمه بیدارى به دیده کشید برى طب عملى ها یبلند

پ،شکان و  ۀکه در زمره پسرى چهارده ساله بوداینکه  .هسپارى دورى گ،ید خواب

و ده سال بر سر آن کار از عمر  اند بوده   بداشتهظفرى شیرازپ،شکان بیمارستان م چشم

که ج، براى ناگ،یرى ه بود چونان یکى از آن پ،شکان مىاینکه  . ه استمایه گ اشت

ترین نهایات و  . خویشتن واداشته به دوردسته استپرداخت درمانگرى به خوانشگرى نمى

 د:ترین درجات برس فرازینه

حداثۀ السنّ بتحصیلها و الإحاطۀ بجملها و تفصیلها.  شغفت فی ریعان الشباب و»

فاکتحلت السّهاد و تجنبت الرقاد إلى  ن حفظت المختصرات المشهورۀ و تیقّنتها و شهدت 

المعالجات المتداولۀ و تحقّقتها و مارست کلّ ما یتعلّ  بالطّب و الکحل من  عمال الید 

ل إلى غیر ذلک إلّا القد . فانّه لایحسن منّا کالفصد و السلّ و التشمیر و لقط الظفرۀ و السب

کلّ ذلک عند والد  الإمام الهمام ضیال الدیّن مسعود بن المصلح الکازرونی و لمّا اشتهرت 

و کحّالا فی  اًبالحدس الصّائب و النّظر الثاقب فی تعدیل العلاج و تبدیل المزاج رتّبونى طبیب

لد    رحمۀ الله   و  نا إبن  ربع عشر سنۀ و بقیت مارستان المظفّرى بشیراز بعد وفات وابیال

علیه عشر سنین کأحد الأطبّال الذین لایتفرغون لمطالعۀ اللهّم إلّا لمعالجۀ و لا للنظر فی 

الدلیل اللهم إلّا فی دلیل خابت نفسی  ن  کتفى من تعلّم هذه الصناعۀ ممّا إکتفى به 

ى العامّۀ یتسوّقون. بل کلّفنی  ن  بلغ فیها الغایۀ المعاصرون و هو القدر الّذ  به یکتسبون و إل

 «.القصوى و الدّرجۀ العلیا
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ى را خوب و نقادانه فراواناف،ون بر آن طبیبى بوده که متون کلاسیک کهن و معاصر 

پ یر  را یاد  کم نام صاحب سخن برداشت خوانده است. کمابیش هماره مأخ  و دست

د. از وویژه بوعلى متمای، ش پ،شکان بهاو از بسد ریهمسنگ ابوبکر رازى قرار گتا کرده 

 ؛بوده است عربى و فارسىنویس  دوزبانهو پژوه  دوزبانه ،خوان کم دوزبانه سوى دیگر دست

 هایشان دریافتنى است از که از خلال نوشتهطب  زبان تاریخ بیشتر پ،شکان مللف عربالبته 

بلکه  ؛و صناعات ادبى نی، سطحى نبوده تسل  او بر ادبیات عرب اند. محروم بودهاین نعمت 

که از عهده تألیف و شر  منابع درجه اول در این زمینه برآمده  چندان ؛بوده ا  رسندهژرفا

مشایى  ۀویژه فلسف چون رازى و پورسینا به حد وافر از منطق و فلسفه به چنین هم هم است.

ورزى  د. نجومجای گیرا   زمانه هاى ترین هایش در شمار بهینه نامه پ،شکى مند بوده تا بهره

در حد تخصصى و تألیف آثارى در این زمینه به ابوریحان بیرونى هم دانى  و نجوم

خصوص دو نماد  هبب،رگ تر از بسیارى از اطباء  اى پر و پیمان همانند  کرده و کارنامه

هاى  . انگی،ه نیرومند پیگیرانه پژوهشبر جای نهاده استسینا  ا  رازى و ابن برجسته

  است.کم فخرالدین رازى استاد پدر   ها و دست ها و چهارمی ا  ن،دیک به سده سومی علمى

هاى مختلف طب از دیگر  در شاخهنبودن  تألیفپژوه و پر شلخته ،نویس پراکنده

شود لگام توسن قلم از دست  زیرا از قرن پنجم به بعد گاه احساس مى ؛مختصات اوست

شود  خورده، سنجیده و بخردانه نیست. کمتر حس مى ترا نویسنده خارج شده و جملات 

مستى مسکرات یا مخدرات چی،ى نوشته باشد. یهن  سیاهطیفی از سرخوشی تا شیرازى در 

هایش  نامه هایش از جمله پ،شکى ا  از پس نوشته روشن، هوشمندى و تی،هوشى

ى، نگار  و ده گیرى، آموز  هویداست. بر سر هم به باورم توفیقش در روند آموز 

چون  پژوهش برآیند اصل عنایت ربانى خاصه ته یب نفس پدر و پسر بوده است. هم

هاى  بلکه نوشته ،بسیارى ب،رگان تاریخ علم شر  بر جاى ماندن نامش نه به سبب فرزند

اى  شود به سبب ناشناخته زیرا در بررسى کارنامه عالمان دریافته مى ؛ماندگار  بوده است
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سبب فرو کاسته شدن گاه داشتن پدرى تراز اول یا پسرى صال، و دانشمند  تعدد فرزندان و

 .ستشده ا آنها شهرت و جهانگیرى

 :و. رفتارهاى انسانى

طى  سعدیه ۀتحف ویژه به ی قطب شیرازیها چه از خوانش نوشته ه این سطور آنندنگار

برآیند  از یبرزخناـ  یدوزخنااینکه آرامش درون  ،چهارده سال گ شته عاید  شده

ا  از   سویه روى همه میانهیعنی دادنى است. اعتدال شخصیت  هایش به دست واژه

دهى یا نقد کوبنده  هایش آشکار است. به تمسخر و دشنام یا کتابهای دیگران  گ،ار 

و چشم و گو  به خدارساننده پرداخته است. از سوى دیگر ستایشگر محض  میدیگران ن

بخشیدن بخش پیمایى در  از میانه شرفت بوده است. شاید برونبسته قدماء و معاصران نی، ن

ورزى از محنت دیگران  توانسته با بخل بوده که نمىا                                       در زندگیا   هاى این جهانى داشته

غم باشد تا به تعبیر سعدى شایسته باشد که نامش آدمى نهاده شود. حرمت گ اشتن به  بى

گرچه گاه نایادکردى برخى ب،رگان  ؛هاى اوست و قدماء از م،یت ت ب،رگان زحما

بنیان  گراى اعیلىچون محمد بن زکریاى رازى از سوى شیرازى شاید محصول زمانه اسم هم

 ۀچه طى هشت قرن گ شته در زمین آنبه باورم دوم قرن هفتم بوده باشد.  ۀرواج نیم نصیرى

برآیند تلا  خواجه نصیر طوسى و  ،بسیارى سیطره داشتهستی،ى و سیناستایى بر یهن  رازى

در  شاناندیشانش بوده که به قول امروزیان سیستماتی،ه شده و به دستاوی،ى حضور هم

 است.دستگاه مغولان تقویت و تثبیت شده 

رو   سبکیعنی ادآور فخرالدین رازى است. ی قطب شیرازی ظرافت طبع شخصیت

ه است. منش نهادفراتر گام تبار  بسى  مینه از استاد طوسىبوده است. به باورم در این ز

ا  در رفتارهاى عملى از جمله مهربانى، تسلى خاطر و بخشیدن ولو به  والاى انسانى

شود که پسامرگ ه،ینه کفن و  چندان تهیدست مىسرانجام که  یهودیان و مسیحیان چندان
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ملید این نگره  ،پیش از مرگ بودهدوستان و البته به درخواست او یکی از دفنش به نفقه 

 نادر است. ایران گ،ارشی  اهل علم تاریخ باشد که البته در میان 

اما سرزندگى و شادابى در  ،نمایی که با همه غم غربت شتهاى دا رو  لطیف شاعرانه

ر ب یشخلال برخى ابیات برجاى مانده به دست دادنى است که از نخستین خوانش خنکا

 : ه استلو  دلم نقش بست

ــا ــن ربّ یــ ــده ایــ ــاره بنــ ــى بیچــ ــده بــ ــر فایــ  عمــ

  
 امیـــــد ســـــت برنگرفتـــــه کرمـــــت از چنـــــان هـــــم

   
ــه ور ــدان بــــ ــریم عقوبــــــت زنــــ ــمار روز بَــــ  شــــ

  
 جاویـــــــد نمـــــــانم نومیـــــــد کـــــــه امیّـــــــد دارم

   
ــر ــى هــ ــرى درختــ ــر و دارد ثمــ ــس هــ ــرى کــ  هنــ

  
ــن ــاره مــ ــى بیچــ ــه، بــ ــت مایــ ــو تاهیدســ ــد چــ  بیــ

   
ــک ــر  از لیــ ــى، الطــــاو مشــ ــه الهــ  عجــــب چــ

  
1خورشـــید تابـــد همـــه بـــر شـــود روز شـــب چـــو کـــه

 

   
 

 ضیاءالدّین مسعود بن مصلح کازرونى 

درگ شته است.  هـ648الدّین شیرازى  پیشه قطب پژوه و تصوو ورز، فلسفه پدر پ،شک

ا  یاد کرده است. ضیاءالدین  آموزشى از استادى پدر  در پ،شکى سعدیه ۀتحف ۀدر مقدّم

نقد  با موضوع  کشف الاسرار الایمانیه فى هتک الاستار الحطامیهکم کتابى به نام  دست

 ـ فلسفى عرفانى تاریخ اسلام داشته که به تصری، مللف پایان جمادى الاولى هاى دینى فرقه

و هفتاد و دو  اى یکصد سال پایانى عمر اوست. مخطوطه کهشده  تمامتألیف آن  هـ647

                                                           

 .363ـ364 ص ،1367مینوی،  .1
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مجلس شوراى  ۀا  در کتابخان ول بار مخطوطهام. ا شمارى از آن را بازبینى کرده برگ

  در روزگاری مدیریت شادروان عبدالحسین حادری 1385 اسلامى تهران به تقریب سال

دیدم. گ،ار  مرورگرانه آن را نوشتم. نثرى بسیار زنده و ج ّاب داشت. چون به گواهى 

نشان داده است. به چون او این ویژگى را به خوبى  هم ،مللّف شاگرد فخرالدّین رازى بوده

تا  شده هـ581 زاده ابپس پدر قطب شیرازى حدود ،بودههـ 616 این قرینه که رازى متوفّاى

هفتاد ساله بوده باشد. به همین  اببه هنگام مرگ حدودبتواند شاگردی او را انجام داده و 

عطف به  ابقرینه در هرات یا فیروزکوه افغانستان شاگردى رازى را انجام داده است. منطق

در سنین پیرى صاحب عیال و فرزند پدر  باید هـ 634 الدین شیرازى در سال تولّد قطب

 شناسیم.  الدین نمى خاصهّ که برادر یا خواهرى از قطب ،شده باشد

 بوده سعدى شیرازى ۀالدین شیرازى برادرزاد قطبنوشته شده  بهار  شناسى سبکدر 

الاسرار فى  کشفدر سعدى است. باید اگر چنین باشد این دانشمند هم برا 1است.

در زمان  ، پسرا با این کلیدشناسى خواند. اگر قطب عمویش را دیده باشد الاستار هتک

امّا حکم قطعى صادر  ؛اند بیست و دو ساله بوده و هر دو در شیراز اقامت داشته گلستانخلق 

ین همه فضاى کردن در رابطه خویشاوندى سعدى و صاحب مدخل هنوز دشوار است. با ا

تقاد به مبانى اسلام و سنّت مقارن است. هر چه عیهنى مللّف با سعدى در آزاداندیشى و ا

دیندارى و دینداران از سعدى بیشتر است.  ۀکم در داورى دربار باشد اعتدال وى دست

نکاتی از متن کتاب  ت. اختصارابرا با لعنت یاد نکرده اس یعنی اسماعیلیه المثل ملاحده فى

 شود: می یاد

استفاده کرده کهن  در مقدمه کتاب به وقت ستایش خداوند از اصطلاحات پ،شکى  .1

چون منصور  نویسان هم نامه هاى بعد از سوى بسیارى پ،شکى روندى که تا سدهت. اس

 ؛نی، تقلید شده است  ۀیمجاهد ۀیکفاو  تشری، بدن انسان شیرازى در

                                                           

 .1173، ص 3، ج 1376 ،بهار. 1
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 :بانه چنین یاد کرده استچنین ستایش خلفاى راشدین را با نثرى ادی هم .2

 .ابابکر صدی  الّذ  کان لرسول الله نعم الرفی  و الصدی »

 و عمر بن الخطاب الّذ  اتاه الله فی الدین فصل الخطاب.

 لتلاوۀ القرآن. اًو عثمان بن عفان الّذ  کان مواظب

 ؛«لکل طالب اًطالب الّذ  الاقرار بفضله مطلوب و على بن ابى

الله یاد  خلیفۀبکر بن سعد با عنون فقیر الى الله و ناصر  زى ابىاز ممدو  سعدى شیرا .3

کرده که این زمان حدود نه سال پیش از سقوط بغداد به دست سپاه مغول بوده است. به 

ه وقت برشمردن امتیازات زمانه این پادشاه از شیراز کمابیش همان وصفى را به دست داد

بخش سعدى و نی، در قرن بعدى  که شاید الهام یاد شده گلستان ۀکه چند سال بعد در مقدم

 اًشیراز و الحالۀ هذه مدینۀ السِّلم و السّلام... تزیّنت ایض» ت:از سوى حافظ شیرازى بوده اس

و الحالۀ هذه بنضارۀ بهجتها و  نی  منظرها من  قسام الحظوظ العاجلۀ من الامن و الدعۀ و 

یر شیراز ما ر ى  کونها مصدقۀ قول القائل من لمالرف  و السعۀ و تمیّزت على سائر البلدان ب

 ؛«زالدنیا و ما ر ى الناس و قول الآخر الدینا کلها بادیۀ و حاضرتها شیرا

تاریخى از خلال خوانش کتاب اندک نیست. از جمله از شمارى  ۀهاى زند گ،ار  .4

چون  نما هم هاى تندروى مسلمان هاى دیندار کژاندیش یاد کرده که یادآور گروه گروه

نشینان  بیابانهمان داعش، القاعده و طالبان زمانه ماست. با این توضی، که وصف اعراب 

کند و  را به یهن متبادر مىاب و نفاق ابقرآنى الاعراب أشدّ کفر ۀآی اقالیم عربى است که اولاب

حجرالاسود  ،ندا ه بودهدهد که به مکه تاخت دیگرى به سوى قرامطه اواخر قرن سوم سو  مى

به کردهاى امروزى معطوو و  ابا ربودند. بسیارى مردمان را قتل عام کردند. اکراد نی، ل،ومر

 .شود بلکه مقصود همان است که امروزه کوچندگان به شکل عام گفته مى ؛محدود نیست

آنها  سى سال از تاخت و تاز حدود تباران است که به وقت تألیف به باورم تعریضى به مغول

چون امروز در دسترس همگان نبوده و  عطف به آنکه کتاب هم. ده بودبه ایران سپرى ش
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مللف این گوش،د را به دست داده  ،اند دانسته تباران عربى ادبى را نیک نمى مغول ابضمن

شاید تأیید کند که روزگار  ،است. البته مرگ مللف حدود یکسال پس از تألیف

ا  که  پیشه رو  قناعتاینکه  دیگرالدین بوده و  پدر قطبمنتهی به مرگ  سالخوردگى 

و منهم  من زعم  ن غایۀ » :هراسى براى از دست دادن جان و مال خویش نداشته است

السعادات هلى الغلبۀ و الاستیلال و القتل و السبى و الاسر و هذا مذهب الاعراب و الاکراد و 

 ؛«کثیر من الحمقى و هولال قنعوا  ن یکونوا بمنزلۀ السباع و الاخسر

ــ، و   .5 ــوعى رو  طن ــیرینی  ن ــلطش ــه ی ــتن یافت ــر    ف در م ــه تعبی ــت. از جمل ــدنى اس ش

نگارنده این سطور بـه یـاد نـدارد در مـتن کهـن       ،الریش که اگر لغ،  کاتب نباشد اصحاب

امـا   ؛یهاسـت  الله دیده باشد. یادکرد زیرین یـادآور غالیـان و بـه تعبیـر امـروزى علـى       یدیگر

و منهم اصحاب الریش. »راى اینان به کار برده اسـت:  پرسش این است چرا چنین وصفى را ب

و ه ولال یس بّون    اًفانّ مذهبهم  ن جبرئیل کان رسولا الى على فخان فی  دا الرس الۀ قص د  

 «.جبرئیل. قطعت السنتهم

دکتر محمّد رضا شفیعى   ن،د 1391 را در نوروزمخطوطه اى از  شود نسخه ادآور مىی

 را تا به تمامى با صداى بلند نخواندندیاد شده خطّى  م. چند برگ چاپى نسخهبردکدکنى 

متن را  ،. زان پس یادآور شدندشان بدان بود شو  درونی ۀاز جای برنخاستند که نشان

در   .منابع یاد نشده بوددیگر قلندریه مطالبى داشت که در  ۀدربار چون ؛اند ارزشمند  یافته

  1386که تاریخ انتشار   1343از سال پژوهشى به همین نام که روندى چهل و سه ساله 

 در شمار مآخ شان نیاورده بودند. نی،  داشته 

 

 بن مصلح کازرونىالدین  کمال

پیشه بوده و  پ،شک سعدیه ۀتحفالدّین شیرازى که به گواهى مقدّمه  برادرِ پدر قطب

ى سعدى سینا را خوانده است. شاید اشتمال بر نام مصل، بوده که برخ ابن قانونن،د  شر  
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اند. نام صاحب مدخل را که شهرت متُاطَبِّب  الدّین شیرازى یاد کرده را از منسوبین قطب

الدین علی  جا زین همان که ام یافتهنی،  مأخ ى دیگردر  ،درگ شتههـ 659 داشته و به سال

و  قانون فرزند ع،الدین مودود زرکوب شیرازی را شاگرد او دانسته که ن،د کازرونی کلیات

 محمّد تقى بهار در ،تر یاد شد که پیش چنان 1را خوانده بوده است. الصناعه کاملاز  بخشی

الدین شیرازى برادرزاده سعدى شیرازى است. اگر چنین باشد  نوشته قطب شناسى سبک

امّا قطب  شوند؛ میالدین ابوالخیر و ضیاءالدین مسعود هم برادران سعدى شمرده  کمال

اند. به باورم  هایشان یاد نکرده ی، سعدى از این دو در نوشتهشیرازى و پدر  از سعدى و ن

هنوز  ۀالدین سبب پیدایش این نگر م مصل،اشتراک در شهرت شیرازى، تبار کازرونى و نا

 ت.اثبات نشده بوده اس

 

 یهالسعد ۀتحف ۀواکاوى مقدم

نی، اى طولانى  شر  کنونى مقدمهای  چند ه،ار صفحهمنطقى است عطف به حجم . 1

دهى روند پژوهش  بلکه گ،ار  ،مطول بودنش نیست ابا  صرف اما ارزشمندى ؛اشته باشدد

به این دقت و ثبت  القانون فی الطب نویسان و از جمله شارحان نام است که میان پ،شکى

 شمار یک برگاى کم از  قدمهم سینا که نص شاهکار طبى ابن چندان ،ها نیست کاری ری،ه

پ،شکى  ۀترین درسنام ترین و کهن برجسته ارزمشاهىیخیره خودارد. چنین است 

شخصى و رو  تحقیق مللف تهى مانده  ۀزندگینام مقدمه از اشتمال برزبانان که  فارسى

سبب شده پرتوافکنى دقیقى بر قرن هفتم افکنده شود  یۀالسعدتحفۀدر  یادکردهااست. این 

دان زمینیان هم ب مغربو البته ا  در قرن ششم و هشتم به بعد نی، فراوان نیست  نمونه که

تفصیلى را در  ینویسى این چنین مقدمه ۀاین سطور به یاد ندارد نمون ۀ. نگارنداند آگاه شده

 ؛دفارسى دیده باش و هاى عربى اى دیگرى به زبان نامه دیگر پ،شکى

                                                           

 .189ص ،1351 ،یشیراززرکوب . 1
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العلم »نادرست به پیامبر اسلام)ص( ولى مشهور  ابمقدمه مشتمل بر حدیث منتسب. 2

قرن دومی است. راست آن است این سخن از امام شافعى « لم الادیان و علم الابدانعلمان ع

الله نام کاملش محمد بن عبدالله بوده است. به همین سبب به تقریب  چون رسول که هم باشد

آمده  میان اهل قلم خاصه برخی اطباء پدید از میانه قرن ششم به بعد این لغ،  انتساب

البته اگر الحا  و جدید هاى قدیم  نامه از سوى هر مللف پ،شکىاست. یادکرد این حدیث 

مللفان و مترجمان  از سوی مصححان، محققان، یکر آنکاتبان بعدى نبوده باشد یا 

  ؛تواند گواهى بر سطحى بودن دانش و ناپژوهندگى علمى کاربر تلقى شود مى ،امروزى

 القانون فی الطب هاى متعدد یابیم شیرازى از مخطوطه در روند خوانش متن در مى. 3

ضب  کلمات  یها اختلاو نسخهبه  پیوستهزیرا  ؛براى تدوین شر  خویش استفاده کرده

 ۀا  پرداخته است. شاید کتابخان نهده و البته به نقادى صحت و سقم گ،ینه بهیاشاره نمو

ن را آ هاى خطى  اى از انواع نسخه نجینهگ ،علمى مراغه و نی، تمکن مالى او سبب شده

شونده را سخت مراقبت  نامه شر  شود نصّ پ،شکى فراهم آورد. گواهش آنکه حس مى

 ؛تا مبادا بلغ،د با اتهامی نادرست را متوجه بوعلی کند کند مى

ده است: سنگینی کربر سراسر متن دو سایه شود  پنداشته مى سعدیه ۀتحفدر خوانش . 4

ن هفتم خواجه طوسى بوده و دیگرى تأثیر در قردر ایران آن  ۀیکى فلسفه مشایى که نمایند

سخت آشکار است. بر سر هم به باورم پاشنه آشیل آن های   که نشانهعلم فقه بر یهن مللف 

طوسى ستی،ی                                                   ستایی و ناسیناییان سیناییان  بینی محض از جهانتابعیت  شیرازی الدین قطب

اقرار کرده استاد  از گشودن  ،که یاد خواهد شد ه در همین کتاب چناناست. گرچ

جا اف،وده طب ج، حکمت فلسفى  عاج، بوده و شیرازى همان القانون فی الطب هاى گره

ا  به  ورزى عملى و حتى نظرى است. یعنى به بیان نامستقیم ناتوانى طوسى را در پ،شکى

 ؛ده استبرشمرشکل ژرو آن در پرده 
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شرو  شارحان کتاب بوعلى است. بسا حاصل رصد پیشاپیش  سعدیهۀتحفباورم به . 5

ا  جمع گرداند و از  ها را در نوشته یعنى پس از بررسى آنها خواسته در میدان رقابت م،یت

 ؛ا  بپرهی،د معاصرانش به اثر علمىهاى کار قدماء و  ورود نقیصه

ا   هاى تاریخى زمانه ینى و گ،ار هاى زنده بال در میانه متن از گ،ار . با این همه 6

رو  است. جنبشى به  چون کویرى زمستانى خشک و بى فراوان نیست. پیکره کتاب هم

 ؛خورد چشم نمى

ورى  ا  را یاد کرده و بر حسب تقدم زمانى بهره پژوهىقانون در گام روند آغازین. 7

ه است. یادآور شده ا   در شیراز عمویش، کیشى و بوشکانى یاد کرد گانه از استادان سه

... هرا ن،د عمویم که فرمانرواى فرزانگان و پیشواى دانشوران بود آغاز کرد قانون کلیات

الدین  زان پس به راهبر پژوهشگر و دانشمند ری،نگر حکیم کیشى و داناى دوران شرو

از مغ، باز را و پوست  هدهى این کتاب بود آوران آموز  که از نام هبوشکانى پیوست

ند. ا ههاى آن سرمایه اندوخته بود ها و باز نمودن گره ند و در گشودن دشواریا                  هاختشن مى

فشرعت فی » :ری،ان کنُاد شان بارانیپا جاى ی،دان در بهشت جایگاهشان دهاد و خاکاینکه 

ح الدین  بی الخیر بن المصل الفضلال کمال الحکمال مقتدى عند عمّی سلطان القانون کلیات

الکازرونى ثمّ على الإمام المحقّ  و الحبر المدقّ  شمس الملّۀ و الدیّن محمد بن  حمد 

الحکیم الکیشیثمّ على علّامۀ وقته و هو شیخ الکلّ فی الکلّ، شر  الدین زکیّ البوشکانی. 

فانهم کانوا مشهورین بتدریس هذا الکتاب و تمییز قشره عن اللباب، متعیّنین بحلّ مشکلاته 

 ؛«مف معضلاته   سقی الله ثراهم و جعل الجنّۀ مثواهو کش

 ؛نپرداختـه  القـانون فـی الطـب    صادقانه به سـتایش و البته  اندیشانه صراحتاب               خامشیرازى . 8

هاى دانشـورانه و   بانه و دقتآم هاى فلسفى کاری بلکه اشاره کرده که به سبب اشتمال بر ری،ه

هــاى  نامــه تــرین پ،شــکى شــده نوشــته آور از ســخت شــگفتىهــاى نامــأنوس و رازهــاى  نکتــه

 هاى مردمان زمانـه از درک  هاست که یهن شونده و دشوارترین پیماینده همه دوران دریافت
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تعمـیم  را حیران مانده و نیروهایشان از رسیدن به اوج افلاک آن سست گشته است. این  آن

لک ن  » :اند فهم همه متن بر نیامده ۀعهدیک از  ده و یادآور شده هیچدامتقدمان و متأخران  به

لإش تماله عل ى    اًو  ض یقها مس لک   اًلکون الکتاب  صعب الکتب المصنّفۀ فی هذه الفنّ مدرک

اللطّائف الحکمیۀ و الدقائ  العلمیۀ و النّکت الغریبۀ و الأسرار العجیب ۀ الت ى ح ارت  ذه ان     

رى  فلاکها لأنه ا نهای ات  نظ ار    ابنال الزمان عن إدراکها و خارت قواهم عن الوصول إلى ذ

یکن  حد منهم یخرج ع ن   الأولین من المتقدّمین و غایات  فکار الآخرین من المتأخرین لم

 ؛«معهدۀ جمیع الکتاب على ما یجب و حیث ایست منه

اى یاد کرده که به دستش افتاده است.  ا  به شرو  پنجگانه آورى آنگاه از روى. 9

گشایى برخى و نه همه نکات  به گره ابصرفدر کتابش ه که نخست از فخر رازى نام برد

اف،وده هر جا فخر  ،آوردهرا به میان ره کرده است. وقتى سخن از شر  چهار تن دیگر اشا

اینان نی،  ،اند. هر کجا سکوت پیشه کرده گفته آنها هم لب به گفتار گشوده ،رازى سخن

و شارحانى که نام برده به ج، نخجوانى  پ یر است استادانى اند. البته درنگ خامو  مانده

و کذا من الشّرو  التى وقعت » :انتساب شهرتشان منسوب به مرزهاى ایران امروزى است

إلیّ.  مّا شر  الإمام فخرالدین الراز  فلأنّه جر  البعض لا شر  الکلّ و  مّا الشرو  الّتی 

الدین  الدین الخونجی و رفیع  فضلالدین المصر  و  للمقتنفین آثاره من الفضلال کالإمام قطب

الدین النخجوانی فلأنهم مازادوا فیما یتعلّ  بشر  الکتاب على ما ذکره الإمام  الجیلی و نجم

یعبابه بل تکلّموا على ما تکلّم علیه و سکتوا  مّا سکت عنه اللهم إلاّ ما هو نزر یسیر  اًشیئ

 ؛«رلیس له قد

ا   یهنى مشکلات  م کور ى سه استاد و پنج شر پس از اینکه نتوانسته به دستاوی،. 11

ه و بیشـترین  سـخن گفت ـ   بـه درگـاه طوسـى    یکـرد از رو ،بگشـاید  القانون فی الطب در را 

شـوندگان مخصـوص او کـرده اسـت. یـادآور شـده گرچـه برخـى          ستایش از میـان نـامبرده  

رده گرچـه  مانـده  اسـت. خاطرنشـان ک ـ   پاسـخ   چنـان بـی   هـم  اما بقیه ؛ها را گشوده پیچیدگی
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ــت      ــافى اس ــاب ک ــن کت ــم ای ــراى فه ــفه ب ــق و فلس ــتم منط ــت   ،دانس ــا لازم اس ــر  ام مفس

پ یر ظریف و بـه بـاورم    اى باشد که کارورزى عملى هم کرده باشد. نکته تأمل پیشه پ،شکى

 به وقـت آمی، دیگر اینکه عطف به شافعى بودن شیرازى و م هب تشیع طوسى  کمى شیطنت

قا  لفظ نصیریه را به کار برده که اگر با ضـمه نـون و فتحـه صـاد     نصیرالدین اشتبردن از نام 

کـه نشـان    اسـت بـن ابیطالـب    خوانده شده شهرتى است که ویژه غالیـان خداپندارنـده علـى   

اگر ج، ایـن بـود شـیرازی بـه روزگـار       .دهد با اعتقادات دینی استاد  موافق نبوده است می

جالـب  گردانید که البتـه چنـین نکـرد.     می شیعیان از م هب شافعی روی اف،ایش غلبه آماری

رسیده و به جـ، بافـت شـیعى ایـن      تبار  به جهرود قم مى ،اند است در احوال طوسى آورده

هـا مشـهور بـه     اى روستایى معروو به قمرود نی، در میان قمی شهر تا قرن اخیر ساکنان منطقه

شـده  بـدان اشـاره   قاجـار   کم تا روزگار تعلق فرقه نُصیَرى هستند که در تواریخ محلى دست

توجّهت تلقال مدینۀ العل م  » قمرود بوده باشد:نادرست  لشک . شاید هم ضب  جهروداست

و شطر کعبۀ و هی الحضرۀ العلیۀ البهیّۀ القدسیّۀ و السدّۀ السّنیۀ الزّکیۀ الفیلسوفیّۀ الأس تاذیّۀ  

بقى البعض إذ لایکف ی  النصیریّۀ   قدّس الله نفسه و روّ  رمسه   إن حلّ بعض المنغل  و   

فی معرفۀ هذا الکتاب الإحاطۀ بالقواعد الحکمیۀ بل یجب  ن یک ون الش خص م ع ذل ک     

 ؛«طبیب النفس ذا دربۀ و ممارسۀ بقانون العلاج فی تعدیل المزاج

خویش اشاره علمی پس از نومیدى از چهار استاد و تفاسیر پنجگانه به سفرهاى . 11

ه است. اشتدالیم با فلاسفه و پ،شکان مباحثه ه در این اقتر یاد شد. اینک کند که پیش مى

به تنهایى واجد آن همه  شان حجمى از حقایق از جمع آنها به دستش آمده که هر یکى

و باحثت مع حکمال هذه الأمصار و  طبال تلک الأقطار و سألتهم عن حقائ  تلک » :اند نبوده

یجتمع عند  حد  إجتمع عند  ما لم المعضلات و استفدت ما کان عندهم من الدقائ  حتى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 019             ...                    شیرازى بنیان قانون نامه تأملاتى كوتاه در پزشکى

 

من الحقائ  و کان مع کلّ هذا الإجتهاد و تطاو  البلاد إلى الروم المجهول من الکتاب  کثر 

 ؛«ممن المعلو

دهد شیرازى در  یاد کرده که نشان مىهـ 681ا  با فرمانرواى مصر در  نگارى از نامه. 12

خواهى پسامرگش در  قرینه شیوه آمرز  البته به ؛ه استداشتزمینه سیاسى جایگاه معتبرى 

نفیس، سامرى و    ابنواینکه به لطف او از  شرو درگ شته  سعدیهۀتحف ۀمقدمزمان تدوین 

إلى  ن ترسلّت سنۀ إحد  و ثمانین و ستمائۀ إلى سلطان مصر   » شده است:قف آگاه  ابن

ه جلابیب غفرانه   الملک منصور قلاون الألفی الصّالحی سقاه الله ش بیب رضوانه و کسا

فظفرت هناک بثلثۀ شرو  تامّۀ للکلیّات. إحدها لفیلسو  المحقّ  علالالدین  بی الحسن 

علی بن  بی الحزم القرشی المعرو  بابن النفیس و الثانی للطبیب الکامل یعقوب إبن إسح  

یحی السامر  المتطبب و الثالث للطبیب الحاذق  بی الفرج یعقوب بن إسح  المتطبّب المس

 «.المعرو  بابن القف

جمیع  منفا ، نقد ابن هاى ابن هاى سامرى به پرسش ا  به پاسخ زان پس از دستیابى

بنابراین به  ؛کرده استاشاراتی  تلمی ، عبداللطیف بغدادى و شمارى دیگر اسرادیلى، نقد ابن

و دوازده  نامشان نیاورده از چهار استاد حضورى لیو ،هاشتج، کسانى که با آنها مباحثه د

بجوابات السامر  عن سؤالات  اًو ظفرت  یض» :مندشونده نام برده است شر  و ردیه بهره

الله بن جُمَیع  لهبۀ نقیح القانونبت اًالدین بن المنفاخ على مواضع من الکتاب و  یض الطبیب نجم

التی کتبها  حواشی العراقیۀالیهود  المصر  الذ  ردّ فیه على الشیخ و على بعض 

بکتاب لبعض الأفاضل و هو الإمام  اًالدولۀ بن تلمیذ على حواشی الکتب و  یض ین م

و حیث تنقیح القانون عبداللطیف بن یوسف بن محمد البغداد  ردّ فیه على إبن جمیع فی 
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یب  فیه موضع  طالعت هذه الشرو  و غیرهما ممّا ظفرت به انحلّ الباقی من الکتاب بحیث لم

 «.محلّ قیل و قالإنغلاق و إشکال و لا 

اما بر سر هم شیرازى از شمارى شرو  پیش از خود نام نبرده که دانسته نیست از آنها 

و برخى هم بوده  شمار  برگ کند که البته برخى کم شاننخواسته یاد ابآگاه نشده یا عامد

الرحمن هم بیشترشان را در کتابش یاد  و ظل ا  تاکنون در زمانه ما گ،ار  نشده مخطوطه

 ت:اس نکرده

تـر یـاد شـد کـه      منسـوب بـه ابوعبیـده جوزجـانى کـه پـیش       قـانون یکم. به جـ، ترجمـه   

هیـثم قـرن پنجمـى     نامیـده اسـت. ابـن    تفسیر مشـکلات قـانون  الرحمان در کتابش آن را  ظل

 1؛ابى اصیبعه از آن یاد کرده است داشته که ابنفی شر  القانون على طریق تعلیق اى به نام  رساله

چون  بن رضوان مصرى قرن پنجمى که البته ممکن است گ،ارشگرانى همدوم. على 

 ؛اند عه و قفطى آن را یاد نکردهاصیب ابى زیرا ابن ؛قنواتى در این زمینه لغ،یده باشند

التیسیر اى بر کتاب بوعلى نوشت. فرزند  هم  سوم. ابوالعلاء بن زهر اندلسى که ردیه

 قانونهاى آن نوشت که اثبات کند این بخش در  را به عنوان جانشینى براى بخش بیماری

 ؛ارز  بالینى ندارد

 ت؛را نوش حواشى قانون که  هـ(575مب و  قرن ششمى ) چهارم. ابن

اى تند بر بخش  پنجم. فریدالدین غیلانى قرن ششمى و معاصر فخرالدین رازى که ردیه

را تصحی، کرده است. این سطور آن  ۀبه زبان عربى نوشت که نگارند قانون ادویه مفرده 

ه و سخت بر هاى بوعلى از سوى اسماعیل جرجانى انتقاد کرد در آن از نایادکردى لغ، 

 ؛آن آگاه نشده است الرحمن از ظل جرجانی تاخته است.

                                                           

 .541ص تا،  ، بیابن ابی اصیبعه. 1
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  ؛را نوشته است قانونالدین حمصى قرن هفتمى که تعلیقات بر کلیات  ششم. کمال

 ۀلف به شکل پرسش و پاسخ که نسخمل نگاشت بدون یادکرد اى عربى هفتم. ردیه

بیش  شمار ولى دانسته نشد از کیست و البته چند برگ ؛خطى که آن را تصحی، کردم

 ؛الرحمان یاد نشده است ر کتاب ظلالبته د هنیست ک

حواشى تبار مقیم دمشق قرن ششمى ـ هفتمى که  هشتم. فخرالدین ساعاتى خراسانى

سیار دشوارخوان آن را واکاوى کردم که در برخى اى از مخطوطه ب را نوشت. نمونه قانون

 ؛فخر رازى دانسته شده است ازمنابع به نادرستى 

الدین محمد بلخى و مقیم قونیه بوده و  الدین نخجوانى که از اصحاب جلال نهم. اکمل

الدین نخجوانى است که شیرازى در مقدمه اشاره کرده است. این طبیب هم  ج، نجم

 ؛داشته استقانون وضوع شر  در م ای نامه پ،شکى

 ؛سینا داشته است شرحى بر کتاب ابن( که هـ 667مالدین رحبى ) دهم. شرو

 ؛نام داشته استاختصار کلیات قانون ش بکتاکه هـ( 671)الدین لبودى  یازدهم. نجم

بر شمرده قانون ( که شار  هـ629دوازدهم. ابومحمد عبدالولى بن قراتکین بن عبدالله )م

اى به  قراتکین نوشته البته ابن؛ الرحمان یاد نشده است از سوى ظل این یکى هم  1شده است.

  2؛داشته استنی،   سینا ردۀ على فخر رازى فیما أخ ه على ابننام 

هاى اسماعیل  از نقادیشر  الاسباب و العلامات سی،دهم. نفیس بن عو  کرمانى در 

هاى عربى و  نامه دکردهاى او در پ،شکىسینا یاد کرده است. به ظن قوى یا جرجانى بر ابن

 .فارسى اوست

                                                           

 .215ـ3/214 الجمان، قلادد. 1

 .4/213 همان،. 2
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ا  در این زمینه که به نوشته خود  کسى  هاى علمى آمده آنگاه از کارنامه دست. 13

از مغ،ه اشاره کرده  ا  در بازشناسى پوسته به کامیابى ،تا آن زمان موفق به آن نشده بوده

دست ها تهى باشد و داد معنى را به  گیرد شرحى بنویسد که از لغ،  که سرانجام تصمیم مى

یجتمع عند  حد فی العلم ممّا یتعل  بحلّ هذا الکتاب و تمییز  و لمّا إجتمع عند  ما لم» :دهد

یزلّل من اللفظ صعابۀ و یکشف عن وجه  اًما هو کالقشر عن اللّباب ر یت  ن اشر  له شرح

نیه و تصریح تحلیل ترکیباته و المعانی نقابه غیر مقتصر فیه على حلّ الفاظه و توضیح معا

فی تقریر قواعده و تحریر معاقده و تیسیر مقاصده و تکثیر  اً یض اًتنقیح مبانیه بل مجتهد

فوائده و بسط موجزه و حل ملغزه و تقیید مرسله و تفصیل مجمله و الإشارۀ إلى  جوبۀ ما 

یتوجه منه علیها  اعترض به کلّ شار  مما لیس فی مسائل الکتاب بقاد  و إلى تلقّى ما

 ؛«فی جمیع ذلک شریطۀ الإنتصا  و التجنّب عن البغی و الإعتسا  اًبالإعترا  مراعی

اى که نشان  کند. نکته یاد مىهـ 682 از تاریخ شروع شر  خویش در سال زان پس. 14
نویسى طى  هاى م کور، خوانش و نقادى و گ،ار  دهد مکاتبه با قلاوون، ارسال کتاب مى

ا   ان پ یرفته بوده است. اینکه پس ازبه کارگیرى تمامى توان جسمانى و یهنىیکسال پای
هاى مختلف اسلامى  به اقطار سرزمینرا هاى آماده شده  اى از بخش در این زمینه نمونه

دهى کار  یاد کرده است. از صرو  دانشمندان براى پایاناین ارسال کرده و از خواستارى 
ش تا زمان تدوین این مقدمه، دشمنى برخى معاندان ، نی، بیست سال عمر براى این پژوه

و » :سفرها و دور بودنش از دیار  به عنوان پاسخى براى اتمام زودهنگام آن یاد کرده است

الجملۀ شرعت فی تألیف الشر  سنۀ إثنى و ثمانین و ستمائۀ و جمعت فیه ما شذّ و  على

 اًمبسوط اًکتبته إلى الأرکان شرحصعب على سواى حسب ما نهضت به قریحتى و قواى و 

الذیول و الأذناب. فانتشر الآفاق و اشتهر فی الأقطار و انتقده ید  لسؤال و الجواب طویل اًکثیر

الإختبار و استحسنه طبع الصغار و الکبار. فمدت علمال الأنصار و حکمال الأقطار  عناق 

 «.ر  المذکور على الخط المسطورعزائمهم إلىّ و  کثروا المعاودۀ علىّ ملتمسین تتمیم الش
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 پژوهى یه السعد ۀتحف ۀپیکر

سینا  شاید پژوهش در نقد محتویاتش با خود ابنالقانون فی الطب از زمان تألیف اولیه 

که البته اول بار آن را از زبان نجفقلى سعدیه ۀتحفزیرا به گواهى متن  ؛آغاز شده باشد

سینا  یافته بوده که در کناره آن حواشى ابناى  الدین شیرازى مخطوطه قطب ،حبیبى شنیدم

 نوشته شده است. 

زان پس شاگرد ن،دیک و همدمش ابوعبیده جوزجانى به گواهى اسماعیل جرجانى در 

گردان نموده که  نامه استاد  را پارسى کم بخشى از پ،شکى دستیخیره خوارزمشاهى 

 جا به لغ،  جوزجانى اشاره کرده است.  همان

بندى بخش بالینى  اول قرن پنجم به ته یب و دسته ۀدر نیمهـ( 538/536)محمد ایلاقى 

 و درمانى کتاب بوعلى پرداخته است.

القانون فی الطب  نوشتارهاى پیرا ۀهاى گوناگونى دربار بندی توان رده اما بر سر هم مى
 ، بندى مطالب، ردیه، نقد، شر اند: ترجمه، دسته به دست داد که قدماء انجام داده بوده

توانسته شامل  ها و ج، آن که البته مى واره تلخیص، شر  تلخیص، تلخیص شر ، فرهنگ

زیرا  ؛که از جنبه حجمى نی، مفصل، میانه یا مختصر بوده باشدباشد  بخشى یا همه متن 

المثل  نفیس و حکیم على گیلانى که البته فى چون ابن هم ،اند برخى متن را کاملا شر  کرده

  بخش مفردات فق  چند کلمه گ،ینش شده را تفسیر کرده و گیلانى نفیس در شر ابن

به  ابآورده است. برخى هم صرف   راتر تر و مفصل شر  تمام مدخل مربوطه و البته دقیق

 همان ،مجلد اول بسنده کرده بودند شر  بخش کلیات یعنىیا دشواری بیشتر سبب اهمیت 

معلوم باشد از اصولِ قانون ا مجلّدا اوّلِ هر که ر»که عروضى سمرقندى گفته است: قسمتی 

چون فخر رازى، قطب مصرى و  هم« علمِ طب و کلیّّاتا او هیچ بر او پوشیده نمانَد

نپرداخته و به القانون فی الطب به شر  بخش تشری،  الدین  قطب الدین شیرازى  قطب

تدوین این  این سطور براى ۀارجاع داده است. نگارندنفیس  خصوص ابن هبشرو  دیگر 

ـ  1374 هاى ها طى سال در کتابخانهسعدیه ۀتحف ها به ج، واکاوى مخطوطات یادداشت
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اب خطى ایاصوفیه در هشت ج،ء جمع ۀهاى کنونى از هشت نسخ براى یادداشت  1395

شمار، سنا، چهار نمونه مجلس شوراى اسلامى، ملى ایران و سپهسالار استفاده  برگ 1926

 :وار آن چنین است نموده که گ،ار  فهرست

بلکه گاه  ؛خورده و ادیبانه نیست چون مقدمه کتاب ترا  همسعدیه ۀتحفمتن اصلى . 1

به تعبیر امروزیان یادآور تقریرات کلامى آخوندى  .لحنى فقیهانه ـ محدثانه ـ واعظانه دارد

است. اینکه از روشنى و فصاحت نثر ابوبکر رازى سخت دور شده است. گاه خواننده 

نشینان مدارس قدیمه  سرانجام حجره ندارد در گرداب یا دهلی،هاى مباحثات طولانى بىپ مى

از فقه به  اببارها مستقیم زیرا ؛گرفتار شده است. به باورم شیرازى شیفته دانش فقه بوده است

 ؛برد مفهوم مرسوم امروزى نام مى

 سعدیهۀتحفسر هم پس از استخراج نام دانشمندان یکصد صفحه اوّل متن دریافتم بر . 2

هاى چند شار  اصلى است که  نگره و به قول فلاسفه مصارعه حاصل به جان هم انداختن

که به گواهى اند            بودهبه تقریب غالب آنها معاصر مللّف طى یک قرن ششم و هفتم 

. در یادکرد اقوال ییل یک مدخل رعایت ترتیب تقدم شارحندشیرازى در مقدمه هشت 

ام بیشتر یادکردها از دهگانه: جالینوس،  نی، کرده است. بر حسب رصدى که کرده زمانى را

هاى بوعلى، فخر رازى با  ، کاتبان مخطوطهالشفاءبوعلى با عنوان شیخ و یادکرد کتاب 

الدین خونجى  قف مسیحى، افضل ، سامرى، ابنالطب الکبیرعنوان فاضل شار  و از جمله 

الدین جیلى و اشاره به  الدین نخجوانى، رفیع د کرده، نجمکه از جمله فساد قول او را یا

  ؛الدین شیرازى است و سرانجام آراء خود قطب یشمنفا  و فساد یادکردها ، ابنیشها توهمّ

دیگر یادشوندگان با بسامد کمتر اینانند: ارسطو، فارابى با عنوان شیخ ابونصر یا . 3

جُمیَع  ابوسهل مسیحى، محمد غ،الى، ابن، عۀالصنا کامل ابونصر محمد بن طرخان، صاحب

نفیس با عنوان قُرَشى، ابوالفرج  هبل، ابن تلمی ، ابوالعلاء بن زهر اندلسى، ابن اسرادیلى، ابن

 ؛البصادر، صاحب شر  کتاب الفر طیّب و اشاره به فی 
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ام از کسانى که محتمل بود یادکردى از آنها کرده شود  تا آنجا که واکاوى کرده. 4

سرافیون،  تر یاد شد اینانند: على بن ربنّ طبرى، ابن به ج، شارحانى که پیش ،چنین نبودولى 

ج،ار، زهراوى، ابوریحان بیرونى،  محمد بن زکریاى رازى، ابوالقاسم مقانعى، کشکرایا، ابن

ابى صاد  نیشابورى، محمد ایلاقى، اسماعیل جرجانى، قطب مصرى،  بطلان، ابن ابن

ناپ یرى را  الدین سمرقندى. اگر دسترس ، نجیبقانوننتقد صری، فریدالدین غیلانى م

به باورم عطف به آنکه شیرازى از آثار رازى به عنوان مأخ  یاد  ،ورى ندانیم دستاوی، نابهره

باز دهد  نشان مى ،( اقوالى را آوردههـ561متلمی  ) ابناختیارات الحاوى ولى به میانجى  ،نکرده

شونده  دانسته یا نادانسته از فضاى حاکم یهنى ـ زبانى گسترنده خواسته یا ناخواسته وهم 

 ؛ستی،نده سیناستاینده خواجه نصیر طوسى تأثیر پ یرفته بوده است رازى

یاد نکرده و ییل فاضل شار  از او نام برده است. شاید در زمان  اباز فخر رازى صراحت. 5

با این  خو  اى یستگاهش میانهکم در فضاى ز ا  دست تألیف کتابش قاطبه علماى زمانه

سیاسی و دینی  اند. پس نامستقیم از او یاد کرده که گرفتار عواقب  شناخت نداشته دانشمند شک

 ؛آن نشود

 ؛با آنکه در مقدمه یادآور شده کتابش چکیده امّهات موضوع تشری، بدن انسان را دارد. 6

( هـ687منفیس مصرى ) ابنشری، قانون شر  تاز آن تهى است. به باورم با یافته شدن  اما عملاب

نویسى این بخش بسته یافته است. شاید  الدین شیرازى دست خویش را براى شر  از سوى قطب

نفیس بنا به فضاى آزاد فرهنگى ـ علمى ـ اجتماعى مصر که امکان  سببش آن باشد چون ابن

هاى گورستان  ورى جنازه ( نی، از بهرههـ629مکالبدشکافى وجود داشته و عبداللطیف بغدادى )

این شهر در آثار  یاد کرده که چنین شرایطى در اختیار شیرازى در ایران نبوده یا خود 

فن سعدیه ۀتحفاى داشته باشد. به همین سبب چون صاحب نخواسته در مصر هم چنین تجربه

 ؛استنظر کرده  خردمندانه از آن صرو ،دانسته کالبدشناسى را بهتر از این طبیب مصرى نمى

نگار دویسـت و هفتـاد و    اى عربى نامه اى پ،شکى ود که مخطوطه  ب18/6/1395 شنبه پنج. 7

بـه شـمار   سعدیه ۀتحفشمارى در قطع جیبى یافتم که مللّفى ناشناخته داشت و نقدى بر  پنج برگ
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بـود کـه تـا ایـن زمـان از آن      ر این کتـاب  ـباى  ه حاشیه نقادانهـآمد. این نخستین و یگان مى

 .ام شده آگاه
 

 پژوهى  یهالسعد ۀتحف هاى ارزشمندی

اى است که خواهندگان و  نیروى محرکه ،چون متن به زبان عربى نوشته شده ابمنطق. 1

دانى و نی، پ،شکى کهن خویش را به ارتفاع یهن  دانش عربىسط، ناگ،یرند پژوهندگان 

بودن موضوع مشق  الدین شیرازى برسانند که البته در خواهند یافت به حکم تخصصى قطب

 ؛اى است پیمایانه واره واره بلکه قله پیمایى کوه

براى کسانى است که  القانون فی الطبراهنماى فهم بهتر مفاهیم مغلق و مبهم . 2

ویژه که تا چند سال پیش نسخه  به ،ندداشته باشخواهند به درک بهترى از محتویات آن  مى

 ؛پ یر نبود دسترسنی، سینا  نامه مشهور ابن پ،شکىمجلد اول  انتقادى 

را داشته باشند از اب،ارهایى  القانون فی الطببراى کسانى که قصد تصحی، انتقادى . 3

جویى کرد. بنابراین  توان به مقدار زیادى در وقت و فسفر دماغ و ه،ینه صرفه است که مى

ه تقریب شونده خواهد داد. کارى که به باورم ب دقت بیشترى به متن تصحی،ضریب امکان 

 به کار بسته و سخت   1411 نجفقلى حبیبى در اراده جلد اول آن تا این زمان فروردین ماه

 ؛بدان تمکین کرده استچون استدلالیان  هم

ترجمه همسنجی هاى فروبسته ضرورت  گشایى گره هم به دو سبب یاد شده و پساگره. 4

را ویراسته جدید عربی   با القانون فی الطباز  شادروان عبدالرحمن شرفکندیفارسى 

 ؛نماید ضرورى مى

هاى ارزشمندى از معیار تحقیق و به ویژه شر   دادهسعدیه ۀتحفمللف در مقدمه . 5

اینکه چه نیکوست درسی برای امروزیان و آیندگان یک متن را به دست داده است. 

خویش را زندگی  و رو  مطالعه و تحقیق هاى زنده سالشمارانه  صاحب اثر گ،ار 

از ارسال اولیه قطعات آماده از سوی دیگر شیرازی به دست دهد. صادقانه و روشنگرانه 
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 که اولابیاد کرده گانه به اقطار کشورهاى اسلامى  هاى سه شده شر  هر یک از ویراسته

راه سرقت علمى آن  ابثانی ؛هاى دیگر به کار بسته شود بازتاب آن آزموده شود و براى بخش

. کارى که حدود پانصد پیش استالدین شیرازى به عنوان شار  فروبسته  با تثبیت نام قطب

 ؛نی، انجام شده بوده است الحکمه  فردوساز آن به گواهى على بن ربن طبرى براى 

براى کسانى که بخواهند هر یک از شرو  یادشونده در متن را تصحی، و تحقیق . 6

هاى که مللف خود یا  ویژه نقادی به ؛زدایى آنها خواهد کرد کمک فراوانى به لغ،  ،کنند

 ت؛به دست داده اس هر یک از شارحان ۀبه نقل از منتقدان دیگر دربار

ها  در میانه متن شمارى شواهد و نکات یافته شده که براى پژوهشگران دیگر رشته. 7

اى که یادآور شده در زمانه او مشهور  شدنى است. از جمله اشاره به رساله ارزشمند یافته

اى از  چنین از رساله اما به راستى از عمر خیام نیشابورى است. هم ؛سیناست ست از آثار ابنا

تاریخ چون  همهایى  نامه علم حنین بن اسحا  یاد کرده که در گ،ار  احوال در تاریخ

هنگام به نقادى آن نی، پرداخته  کم به این نام یاد نشده و البته هم دستهاى عربى  نگار 

جالینوس باشد که از سوى حنین بن اسحا   اسرار الرجالبه باورم شاید همان البته  ؛است

قلتُ لحنین رسالۀ فی  مر الرجال یدلُّ  نّه یزید و ینقض فلکتبت برمتها » ترجمه شده است:

لاشتمالها على فوائد... و هذه آخر الرسالۀ و نقلتها بعبارتها و هى و ان اشتملت على فوائد 

 «.و فیها مقدمات واهیۀیخل على مفاسد  لم

 

 نتیجه

های طبی در میان  نماد کتاب ،بوعلی قانوندرست یا نادرست و به حق یا ناحق  

های قلمروی تمدن اسلامی و ایرانی از پیش از اسلام تاکنون بوده که البته بیشتر عربی  زبان

بۀ حجم از جن سعدیه تحفۀالدین شیرازی مشهور به  و فارسی است. در این میان شر  قطب

، ترین نماد شرو  آن طی ده سده ترین و مهم برجسته ،نوشتاری و نی، شیوۀ تحقیق پیشگام
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پ یر است. این شیوه نه فق  پیش از شیرازی، بلکه پس از او هم با این ساز و کار  درنگ

پیگیری و تکرار نشده است. به تقریب دست کم پنجاه و دو سال از هفتاد و شش سال عمر 

طی بیست و  وهی خود  بر سر واکاوی و تدوین آن وقت گ اشته شده مللف به گوا

هشت سال آخر زندگی یعنی دقیقاب پنجاه و سه روز مانده به مرگش، صرو اراده سه 

به پایان برده است. پس  711و  698و  682های  ا  کرده که هر یک را در سال ویراسته

های علوم در تمدن اسلامی کاربرد  هتواند برای پ،شکان و دیگر شاخ کاو  این اثر که می

داشته باشد، باید از سوی مراک، علمی و محققان ایران و ایرانی به شکل جدی در دستور 

 کار قرار گیرد.
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